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حقوق حیوانات

حریم خصوصی در حیوانات

هفته پیش دو پاندا در باغ وحشی در هنگ کنگ  �
پس از ۱۰ ســال جفت گیری کردنــد. این اتفاق در 
روزهایی بــود که به دلیل قرنطینــه کرونایی این 
باغ وحش تعطیل و خالی از بازدیدکننده بود. تمام 
۱۰ سال گذشته تلاش مسئولان این باغ وحش برای 
نزدیک شدن این دو پاندا به هم بی نتیجه بود. این 
اتفاق بهانه ای شد برای پرداختن به موضوع حریم 

خصوصی در حیوانات.
حریم خصوصی در انسان قلمرویی از زندگی 
هر شخص است که برابر قانون یا عرف از دسترسی 
دیگران مصون اســت. مانند تمامیت جســمی و 
اماکن خصوصی و منازل و ارتباطات خصوصی با 
دیگران. حفظ حریم خصوصی در جوامع انسانی 
از مواردی است که با رشد تکنولوژی و شبکه های 
اجتماعــی بیش از هــر زمانی مــورد توجه قرار 
می گیرد، اما حریم خصوصی در حیوانات چگونه 

تعریف می شود؟
برت میلرز، مدرس و محقق در دانشگاه شرق 
آنجلیا یکی از نخستین کسانی بود که در سال ۲۰۱۰ 
با انتشار مقاله ای به طرح این موضوع پرداخت. او 
گفته بود برای ساخت مستندهای انسانی، کسب 
اجــازه از افراد حاضر در فیلم باید رعایت شــود و 
چگونه اســت که برای ساخت فیلم درخصوص 
دیگــر گونه ها به این مهم توجه نمی شــود. او در 
این مقاله اشــاره کرده بود که ما هرگز نمی توانیم 
واقعــا بدانیم که حیوانــات از حضور ما در حریم 
شــخصی خود راضی هســتند یا خیر، امــا غالبا 
رفتارهایی بروز می دهند که نشان می دهد ترجیح 
می دهند با انســان روبه رو نشــوند و ازاین رو لازم 
است ما در این مورد فکر کنیم. جفت گیری، زایمان 
و مــرگ حیوانات از بخش های ویژه مســتندهای 
حیات وحش اســت، اما این موارد در مستندهای 

انسانی با سخت گیری بسیاری روبه روست.
رشد تکنولوژی و استفاده از دوربین های مخفی 
باعث شده بیش از هر زمانی انسان ها به حیوانات 
نزدیک شــده و آنهــا را رصد کننــد. گردنبندهای 
هواپیماهــای  و  تلــه ای  دوربین هــای  ردیــاب، 
بدون سرنشین در مناطق حفاظت شده از مواردی 
است که می تواند به نقض حریم حیوانات وحشی 
منجر شــود. این مــوارد زمانی اهمیت بیشــتری 
پیدا می کند که بدانیم بســیاری از شــکارچیان با 
دسترســی به این اطلاعات به راحتــی می توانند 
حیواناتــی را که اطلاعات آنها ثبت شــده اســت 
بــه دام خــود بیندازنــد. همچنیــن مــواردی از 
هک کردن سیستم های دارای اطلاعات حیوانات با 
ردیاب های ماهواره ای گزارش شده است؛ مشابه 
اتفاقی کــه هکرها در هند برای پیداکردن ببرهای 
بنــگال دارای ردیاب ماهــواره ای انجام دادند. در 
مورد ردیاب های رادیویی این امکان ساده تر است 
و هر کســی می تواند با خریدن گیرنده رادیویی، به 

ردیابی حیوانات بپردازد.
دوربین های مداربسته در باغ وحش ها که گاهی 
حیوانات را به صورت آنلاین از طریق وب ســایت 
باغ وحش ها به نمایــش می گذارند نیز می توانند 
در زمــره ناقضــان حریــم خصوصــی حیوانات 
باشند. حیوانات در محیط های انسان ساخته مثل 
باغ وحش ها از حریم خصوصی برخوردار نیستند و 

دائما در معرض دید بازدیدکنندگان هستند.
آنچه مســلم اســت اینکه حریــم خصوصی 
حیوانــات از جملــه موضوعات جدیــد در حوزه 
حقوق حیوانات اســت که انتظار می رود در آینده 

مورد بحث و اظهارنظر قرار گیرد.

نگاه

 محیط زیست؛ آخرین قربانی 
کرونای جدید؟ 

کووید ۱۹ به ظاهــر، فقط انســان را هدف گرفته  �
است. بله، هنوز گزارش قابل اعتنایی در دست نیست 
که جز انســان و جامعه انســانی جانــداران دیگر در 
کــره زمین در خطر بیمــاری حاصــل از این ویروس 
باشــند. برداشــت عامــه از کووید ۱۹ یــک ویروس 
اســت با دو وجهه؛ یک وجهه بی رحم و ویرانگر که 
متوجه انســان و جامعه انســانی است و یک وجهه 
مهربان و حتی التیام بخش که رو به ســوی حیوانات 
و محیــط زیســت دارد. تصاویر رفت و آمد آســان و 
آســایش حیوانات در کنار ساحل های تفریحی عاری 
از انســان یا حتی در حاشیه شــهرها در این روزها را 
به وفور در شبکه های اجتماعی مجازی می بینیم که 
گویای این برداشــت عمومی اســت. از سوی دیگر، 
تولیــد گازهای گلخانــه ای به کمترین میــزان در ۱۰ 
سال گذشــته یعنی از بحران مالی و اقتصادی ۲۰۰۸ 
رسیده اســت که اثر ویرانگری در گرم شدن کره زمین 
دارند. هوای برخی نقاط کره زمین نســبت به دوران 
قبل از کرونا بسیار پاک شده است. گویی هیچ اتفاقی 
مثل کرونا نمی توانســت چنین ناگهانی به داد محیط 
زیست برســد. خلاصه کلام تا اینجا کرونا با حیوانات 
و محیط زیست بسیار مهربان بوده است. در کنار این 
خوش بینی مفرط، این بیم مطرح است که به محض 
پایان همه گیــری کرونا، دولت ها خواهند کوشــید تا 
بدون ملاحظات زیســت محیطی جبــران مافات کند 
و اقتصــاد زمین خورده خــود را از زمیــن بلند کنند. 
دولت ها چه دموکرات و چــه غیردموکرات، همواره 
به شدت در پی کسب محبوبیت داخلی و فرونشاندن 
نارضایتی عمومی اند و تجربه نشــان داده اســت که 
آنچه این خواسته را برمی آورد، محیط زیست نیست 
که تغییرات آن بطئی و زمان بر اســت بلکه اقتصاد و 
معیشــت و رفاه عمومی است که فورا خود را نشان 
می دهد. ازیــن رو این پیش بینی چنــدان دور از واقع 
نیســت که دولت ها پــس از کرونا به شــدت و بدون 
ملاحظات زیســت محیطی به فعالیت های صنعتی 
و اقتصادی ســرعت و قدرت ببخشند. اگر چنین روی 
دهد، بی تردید  کووید ۱۹ نیــز تبدیل به قوزی دیگر بر 
بالاقوز معضل محیط زیســت خواهد شد و دقیقا در 
آن زمان اســت که گریبان محیط زیست و حیوانات و 

گیاهان را نیز خواهد گرفت.
نکته دیگر و شــاید مهم تــر: حل معضلات جدید 
محیط زیست کره زمین به شدت وابسته به همگرایی 
جهانی اســت و دقیقا همین همگرایی جهانی پس 
از فروکش کــردن همه گیری کرونــا در معرض خطر 
اســت. محیط زیســت یک شــبکه واحد و پیوســته 
اســت و عملکردی پیوســته و واحد و جهانی طلب 
می کند. آفات زیســت محیطی مانند کرونا، ســکولار 
و دموکرات انــد و غنــی و فقیــر و دینــی و غیردینی 
نمی شناسند و دامان همه کره زمین را باهم می گیرند. 
آیا کووید۱۹ بــه همگرایی جهانی کمــک می کند یا 
آسیب می رساند؟ به لحاظ سیاسی و اجتماعی دوران 
پســاکرونایی چگونه دورانی خواهــد بود؟ آیا جهان 
ماننــد دوره پس از جنگ جهانی رو بــه قرارومدار و 
پیمان هــای بین المللی خواهد کرد یــا آن طوری که 
بعضــی کارشناســان پیش بینی کرده انــد، محیطی 
مناســب برای رشد ناسیونالیســم، دولت محوری در 
برابر ملت ســالاری و خوداتکایــی و درونگرایی ملی 
پدید خواهد آمد؟ پاســخ این مسئله ها را باید از اهل 
سیاست جویا شد ولی به یقین، هر اندازه ارتباط میان 
دولت ها کمتر و میل به خودکفایی افراطی و استقلال 
کشــورها از یکدیگر بیشتر شود، شانس محیط زیست 

به همان اندازه کاهش می یابد.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

اسد ۹- قامت- قضاوت- زیباترین بنای باستانی هند 
۱۰- کم پشــت- آهن گداختــه را روی آن می کوبند- 
جملگی ۱۱- هدایت شــدن- ماهــی آزاد ۱۲- حروف 
یکســان در آخر ابیات شــعر- یاقوت ســرخ- نوعی 

ســطح شــیب دار ۱۳- در زمــان حاضر- روشــی از 
خون گیری برای درمان بیمــاری- مادر لر ۱۴- قومی 
ایرانی- نخستین ســگی که قربانی اکتشافات فضایی 

شد- مرض ۱۵- بصیر- پادشاهی- چند رئیس.
افقي:

 ۱- قابلــه- دوســتی- واحــد شــمارش صابــون
۲- کنایه از تغییر عقیده و سلیقه دادن است- دستوری 
۳- کمبود آن موجب بیماری گواتر می شــود- گلاب- 
بی ایمــان ۴- تــرس- محل تقاطع دو دیــوار- جانور 
خیالی ترسناك ۵- نوعی شــیرینی خرمایی- ریشخند 
کردن ۶- از آلات موســیقی آذری- گیاهی از خانواده 
ریواس- فرمان ســکوت ۷- شــیره چغندر- فرمانده 
نظامی- همگــی ۸- تفنگ قدیمــی- باقی مانده ها- 
احاطه شــده ۹- حسرت همیشــه کویر- نوعی پارچه 
نرم و پــرزدار- بافنده ۱۰- غــارت و چپاول- بیماری- 
توبه کــردن ۱۱- فرزنــد ســیاوش، پادشــاه کیانی- از 
طرح های اساســی هنر های تزئینی ایران ۱۲- زخمی 
و مجروح- ناگزیر- ســوغات گجــرات ۱۳- از واجبات 
نمــاز- از ملزومات طبخ چای- ضمیر سوم شــخص 
۱۴- از حبوبــات- روحانی مبــارز و مخالف رضاخان 
۱۵- ســبقت گرفتن در اینجــا ممنــوع اســت- نوعی 

کامیون- ماندگار.
عمودي:

۱- نام دیگر سیاره بهرام- عید دهم ذی الحجه- 
شــهری در فرانســه ۲- کشــوری میان فرانســه و 
اســپانیا- رمان مشــهور دافنه دو موریــه- عادت
۳- مگابایت- پدیده- کتیبه باستانی استان کرمانشاه 
۴- عمومی تــر- هیولای اربــاب   حلقه  ها- راضی و 
خشــنود ۵- کلام مصیبت- پیوســته ۶- بهشــت- 
ســربه هوا- واحــد شــمارش لبــاس ۷- اندیشــه 
بی  سابقه- دیده بان- مســاوی ۸- همسایه عراق و 
سوریه- مأمور تشریفات عصر صفوی- منسوب به 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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مــرگ غیــر از چهره طبیعــی اش، واجــد چهره ای 
اجتماعی و روان شــناختی نیز هســت و مــا عمدتا از 
این زوایا با آن مواجه می شــویم. ازدست دادن عزیزان، 
هرچنــد ضایعه ای ســخت و جانکاه و با غــم و اندوه 
بسیار همراه اســت، ولی به جهت بار اجتماعی ای که 
پیدا می کند، فرایند مواجهه با آن و پذیرش و کنارآمدن 
بــا ایــن غــم و انــدوه، از دشــواری های آن می کاهد. 
شکل گیری مناسک ســوگواری از هنگام آگاهی از فوت 
نزدیکان، تا گردآمدن اقوام و آشــنایان در خانه متوفی، 
برنامه ریزی برای تشــییع پیکر عزیز ازدست رفته، تدفین 
آن طــی مراســمی مخصــوص و با حضــور جمعی، 
برگزاری مراسم یادبود و ختم در سوم و هفتم و چهلم، 
حضور چندین روزه اقــوام و نزدیکان در خانه عزاداران 
و ابراز همدردی و تســلی دادن و گریستن های جمعی، 
همه وهمه، اجزای آیین ســوگواری هستند که عزاداران 
را بــه پذیرش موقعیت پیش آمــده رهنمون می کنند و 
گام های ســازگاری آنها را با آن موقعیت و پس از آن را 

فراروی عزاداران می گذارند.
اپیدمی کووید ۱۹، غیــر از اینکه تا حدودی بر میزان 
مرگ ومیرها افزوده و حداقل تاکنون بیش از چهار هزار 
و ۵۰۰ فوتی را به خود اختصاص داده، موجب اختلال 
در مناسک ســوگواری شده اســت. مناسک سوگواری 
واجــد ارزش ها و هنجارهای خاص خود اســت که هر 
فــراز آن، در جهــت آرامش روحــی و روانی و پذیرش 
درونــی و اجتماعی عزادار بــا موقعیت جدید رخ داده، 

نقش مؤثری ایفا می کند. 
آنچه این اپیدمی بر ما تحمیل کرده، ترک و تعطیلی 
بخــش بزرگی از مناســک ســوگواری اســت؛ نه فقط 
ســوگواری برای فوت شــدگان ناشــی از بیماری کرونا، 
بلکه سوگواری برای تمام فوت شدگان این دوره را دربر 
می گیرد. تقریبا دیگر امکان تشــییع پیکر فوت شــدگان 
برای خانواده های عزادار طی مراسمی جمعی، حضور 
تمام اقوام و آشنایان در گورستان، برگزاری مراسم ختم 
در مسجد و حسینیه و حتی در خانه وجود ندارد. دیگر 
امکان درآغوش کشیدن ســوگواران و ابراز همدردی و 
تسلی دادن به آنها - مانند گذشته- که نقش مؤثری در 
آرامش درونی آنها داشت، وجود ندارد یا با احتیاط های 
بسیار انجام می شود. این شرایط موجب می شود مراحل 
ســوگواری که از انکار واقعیت و خشــم، به چانه زنی 
و اندوه و پذیرش می رســد، طی نشــود و خانواده ها با 
بغض و حســرتی ماندگار در زندگی خود مواجه شوند؛ 
حســرتی که در طول زندگی آنها باقــی خواهد ماند و 
درد ازدست دادن عزیزان را برای آنها دوچندان می کند.
حضور در مراسم ختم، شنیدن نوای قرآن، خواندن 

آیاتــی از کلام خــدا، تذکر و موعظه واعظان و اشــعار 
مداحــان، در کنــار یادآوری خاطرات فــردی و جمعی 
زندگی با عزیز ازدســت رفته و گپ وگفت های عزاداران 
و اقوام و آشــنایان آنهــا با یکدیگر و حتی نشســتن بر 
ســفره ای جمعی از ســلطه و فشار ســوگ می کاهد و 
فضــای عزاداری را تلطیف و ســنگینی غــم و اندوه را 
می زداید. ما این روزها چنین امکانی را از دست داده ایم، 
اما ارابه مرگ نایســتاده است و راه خود را می رود و در 
مسیر خود، کسانی را با خود همراه می کند. بی توجهی 
ما به شــرایط جدید، می تواند بر افسردگی خانواده های 
عزادار بیفزاید و آنها را با بحران های جدی مواجه کند؛ 
چــه آنکه خبر چند خودکشــی در روزهای اخیر در پی 
ازدســت دادن عزیزان بر اثر بیماری کرونا منتشــر شده 
اســت. به نظر می رســد، ناتوانی خانواده ها در پذیرش 
سوگ و نبود مراسم سوگواری و دوری گزینی نزدیکان از 
جمع شدن در خانواده عزاداران در بروز این حوادث تلخ 

بی تأثیر نبوده باشد. در این شرایط چه می توان کرد؟
هرچنــد بســیاری از خانواده ها تــلاش می کنند 
در چنین شــرایطی به نحوی با خانواده عزادار ابراز 
همدردی کنند، اما حجم وسیع آموزش های مربوط 
به فاصله اجتماعی و ترس ناشــی از بیماری کرونا و 
فقدان آمادگی های اجتماعی و هنجاری در مواجهه 
جمعی ما با شــرایط جدید، بخش بزرگی از جامعه 
را در برخورد مناســب با بروز سوگواری ناتوان کرده 
است. ما تا حدودی دچار درماندگی ابراز احساسات 
و غمخــواری بــا خانواده هــای عزادار شــده ایم و 
خواسته و ناخواسته ســهمی در تشدید افسردگی و 
ناتوانی یا کم توانی در تحمل درد و رنج خانواده های 
عزادار داشــته ایم. ما نمی دانیم در این شــرایط چه 

کنیم و چگونه سوگواری را مدیریت کنیم.
بــه نظرم ســهم عمــده در ایــن زمینــه برعهده 
صداوســیما و ســپس شــبکه های اجتماعی اســت؛ 
ســهمی که متأسفانه فراموش شده است. در شرایطی 
که امــکان حضــور جمعی بــرای ســوگواران وجود 
ندارد، صداوسیما و شــبکه های اجتماعی با دعوت از 
روا ن شناســان و جامعه شناسان و آگاهان این حوزه، نه 
در یک یــا دو برنامه، بلکه به صورت متناوب، موضوع 
ســوگواری را در برنامه ها و کانال هــای گوناگون خود 
بــه بحث بگذارند و راه های عملــی کاهش التیام درد 
و رنج ازدســت دادن نزدیکان را در شرایط جدید برای 
مــردم بازگو کنند و به آنها آمــوزش دهند که چه باید 
کرد که از فشار سوگ عزاداران کاست؟ چگونه می توان 
مراقب خانواده های عزادار بود تا آنها دچار افســردگی  
حاد نشــوند و غمی بر غمی دیگر نیفزایند؟ خانواده ها 
به تناســب و دوری و نزدیکی با عزاداران، چه کارهایی 
بکنند، چــه گام هایی بردارند، چــه فضایی ایجاد کنند 
تــا بتوانند در موقعیــت عدم امکان برگزاری مراســم 
جمعی، ســوگواران را به پذیــرش مرگ عزیزان خود و 

سازگاری با موقعیت جدید ترغیب کنند؟
موضوعی که تاکنون برای ما مســئله نبوده اســت، 
هم نیازمند تأمل و دقت نظر اســت و هم نیازمند تکرار 
و چندباره گویی. صداوســیما آدمیــان را اعدادی نبیند 
کــه مرگ  تعداد اندکــی از آنها هــر روز در بخش های 
مختلــف خبــری اعلام و تکــرار می شــود. فوتی های 
کرونایی که نســبت اندکــی از کل فوتی هــای هرروزه 
هستند، مانند بقیه فوتی ها عدد نیستند. آنها پدر، مادر، 
فرزند، برادر و خواهر و دوســت و آشنا هستند. هرکدام 
از آنها خانواده هایی را داغدار می کنند. در شــرایطی که 
امکان برگزاری مراســم سوگواری نیست، صداوسیما و 
شبکه های اجتماعی باید چگونگی امکان کاستن از درد 
و رنج خانواده های عزادار را به تناوب به بحث بگذارند. 

باشد تا اندکی از دشواری های این ایام بکاهد. 

داســتان علوم اجتماعی و بیش از آن داستان کل 
علم و دانشــگاه در ایران جدید، به ویژه علوم انسانی، 

به قول فردوسی «یکی داستان است پر آب چشم». 
هنــگام کنکور بــود و درک «وانهاده شــدن علم و 
غلتیــدن جامعه در منطق ســودایی دیســیپلین های 
دانشــگاهی». با این تجربه دریافتم کــه گویی علم و 
دانشــگاه برای جامعه ما شــوخی است و آنچه برای 
جامعــه و به ویژه طبقه متوســط جدید مهم اســت، 

پرستیژ  ناشی از مدرک دانشگاهی است. 
چنین بود که در دهه ۶۰ باوجود علاقه  شدیدم به 
فیزیــک کوانتوم و نیز علوم زیســتی و به رغم تمهید 
مقدمات، از ورود به دیســیپلین طب هم صرف نظر 
کردم و با امید به شــناخت بُحرانی که زیسته بودم، 
راهی جامعه شناســی شــدم. ســپس این تجربه با 
پرســش از امکان یا امتناع علم جدید و نیز پرســش 
از امکان تأسیس دانشــگاه در ایران، از زمان مباحثه 
بــا دکتر طباطبایی و دانشــجویی ایشــان در ســال 
۱۳۷۳ امتــداد یافت و باعث شــد کــه از حوزه های 
جامعه شناســی، به جامعه شناسی شناخت گرایش 
یابم. این تجربه در دهه  ۷۰ به مشــارکت در طراحی 
تأســیس یک پژوهشکده برای اندیشــیدن به مبانی 
علم مدرن و بررســی امکان تأســیس آن در فرهنگ 
ایرانی انجامید. در دولت هشــتم مســیر آن مؤسسه 
به طورکلــی منحــرف و در دولت نهم مــن از آنجا 
منفک شدم؛ تجدید رابطه  شغلی در دولت دهم هم 

نتوانست بر این انفکاک فائق  آید. 
در دهــه ۹۰، تجربه  علمی (کوشــش متمرکز و 
مبتنی بر برنامه برای کشــف چگونگی علم ورزی در 
علوم انســانی) را با پرســش از «مســئله» هایی که 
اهالــی این علوم بــه آنها می پردازنــد، ادامه دادم. 
حضــور در تعاملات برخی از اعضــای هیئت علمی 
و نیز مصاحبه ها و گفت وگوهای روشمند با جمعی 
دیگر، در شــمار ایــن فعالیت ها برای پاســخ به این 

پرسش بودند. 
مثلا حدود پنج ســال با اعضــای هیئت علمی یک 
مؤسسه در گفت وگو بودم تا دریابم هرکدام دل در گرو 
شناخت «چه مسئله» ای دارند و عمر علمی شان قرار 
است به شناخت کدام مســئله صرف شود. متأسفانه 
در آن جمع فقط دو نفر از پیش مســئله ای داشــتند، 
ســه یا چهار نفــر در خلال یک گفت وگوی پنج ســاله 
برای خود مســئله ای تعریف کردنــد و مابقی کماکان 
فقط با منطق فنی، یعنی کاربرد روش شناختی علم و 
از حیث نوعِ «رابطه با شــغل» در ساخت «کارمندی» 
به اجرای پژوهــش ادامه دادند. همین کار را در میان 
چند دوره دانشجویان دکتری و نیز غیرمستقیم در چند 
گروه دیگر نیز به انجام رســاندم؛ کمتر کســی بود که 
اصولا به جهان علم آمده باشــد برای شناخت یا حل 
یک مســئله؛ گویی کمتر کســی را از اهالی کنونی این 

علوم مسئله ای بود. 
اکنون با همین معیار، یعنی «مسئله مندی گفتار» 
در میان مطالب مربوط به تحلیل شــرایط اپیدمی و 
پاندمی کووید ۱۹ نیز می توان احتمالا ســه دسته را 

تمییز داد: 
۱. آنان که خودشــان فی نفسه مسئله مند بوده اند؛ 
بدین دلیل که ذهن دانشــمند اگر درپی کتمان نباشد، 
نمی تواند «مســئله» خــود را ترک کند، اینــان در این 
شــرایط نیز در تعقیب مســئله  خود می کوشــند این 

شرایط خاص را بفهمند یا تفسیر کنند. 
شــاید در یک ســوی ایشــان بتوان کســانی مانند 
ســعید مدنی و جواد کاشــی را یافت و در سوی دیگر 
کســانی مانند حسین کچوئیان و رضا داوری را. گرچه، 
طیف فکری این ســو، به طرز معنــی داری در این مورد 

سکوت پیشه کرده اند و این سکوت را نمی توان یا کمتر 
می توان به گفتمان ســکوت تعبیر کرد. شــاید بیشتر 

بتواند نوعی تاکتیک تعبیر شود. 
۲. آنــان کــه کمابیش مســئله دارنــد اما عملا 
نتوانســته اند در طــول عمر کاری یا علمی شــان به 
یک چارچــوب فکری و مفهومی خــاص خود نائل 
شــوند. اما اینان نیز همچنان از مســئله  خود پیروی 
می کنند و این «مســئله» اســت که به آنان می گوید 
چه بنویســند و چگونه جهان را تفســیر کنند، گرچه 
خواننده نخواهد توانست از آثار آنان به بینشی جدی 
برای فهم موضوع نائل شــود. شاید خواننده چندان 
نتواند به لحظه ای برسد که بگوید «آهان! فهمیدم، 

پس ماجرا این است». 
۳. آنان که نه اساساً مسئله داشته اند و نه گیرودار 
پُرغوغــای علــوم اجتماعی توانســته اســت ذهنی 
مســئله مند برایشان رقم بزند. بنابراین وقتی مجموعه 
آثارشــان را مرور می کنید، شــاهد چنان پراکنده گویی 
و بی ســامانی ای خواهید بود که نه تنها به فهم شــما 
از عالَــم کمکی نمی کند، بلکه بالعکس، اصرار شــما 
بر خواندن آن مطالب، برآشــفتگی ذهــن می افزاید. 
احتمالا اینان می توانند در شمار کسانی باشند که دلیل 
حضورشان در جهان علم، بیشتر یا تا حدودی معتنابه، 
کســب وجهه و اعتبار بوده است، نه دردی که آنان را 

به «اندیشیدن و گفتن» واداشته باشد. 
بدین ترتیب، مــن با فهم اندک خــود، دارم اعتبار 
بیرونی (وجاهــت، پذیرفتگی، نمایندگــی یک جریان 
فکری و ایجاد تبعیت فکری) در ســخنان این حوزه از 
شــناخت را به «میزان درج یک مسئله در ذهن» ربط 
می دهــم.  اگر میدان گفتارهای اجتماعی، فلســفی و 
سیاسی این سه دهه در ایران را نیز مرور کنیم، احتمالا 
می توانیم تأییــدی بر این رأی بیابیم. همچنین احتمالا 
تحلیل رتوریک زبانِ نوشتارهای حوزه علوم اجتماعی 
نیــز تاحــدودی میــزان مقبولیت اجتماعــی گفتارها 
(به ویژه در اجتماع علمی) را با نســبت مسئله مندی 
اذهان و دنبال شــدن مسئله در ســخنان و نوشته های 

اصحاب علوم توضیح خواهد داد. 
سرانجام به یاد این دو جمله  دکتر آشتیانی می افتم 
که بارها در طول سالیان متمادی درباره  شرایط امکان 

شناخت اجتماعی بیان کرده اند. 
۱. جامعه شناسی علمی است که جامعه در آن به 

خودش شناخت می یابد. 
۲. این شعر که بارها تکرار کرده اند: 

«پس بــدان این اصل رأی اصل جــو/ هرکه را درد 
است، او بُرده ست بو».  

تنوع مواجهه جامعه شناسان ما 
در تحلیل پاندمی کووید ۱۹

خانواده های عزادار  و نقش صداوسیما
 و شبکه های اجتماعی

حسین نورى نیا . روزنامه نگار اسمعیل خلیلى . جامعه شناس
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